
 

 

  نشرية ادبيات تطبيقي
 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 دانشگـــاه شهيد باهنــر كرمــــان

  1393،  بهار و تابستان 10، شمارة6سال 
  *هاي فارسي امثال مولّد در مجمع الأمثال ميدانيبررسي وام واژه

 ) پژوهشي- علمي(

  وحيد سبزيان پوردكتر                                                                     
  دانشيار دانشگاه رازي كرمانشاه                                                                      

   ه جهانيــهدي                                                                            
   ي دانشگاه رازيدانشجوي كارشناسي ارشد رشته ادبيات عرب

  
  چكيده

شود كه تازه رسيده، نوخاسـته و  هاي عربي گفته مي   المثلاي از ضرب  امثال مولّد به دسته   
غير عربي هستند  و در اثر اختلاط فرهنگي و نژادي عرب هـا بـا ديگـر ملـل، بـه فرهنـگ و                     

ه در سـه  شـود ك ـ ياري ديـده مـي  هاي فارسي بس واژه ،در اين امثال  . اندادب عربي نفوذ كرده   
 هـاي دو دورة  امثـالي كـه واژه  . نـد ا جاهلي، اسلامي و عباسي به ادب عربي نفوذ كـرده         دورة

از دسـت  دارنـد، رنـگ و بـوي فارسـي خـود را       فارسي  كه ريشةل و دوم را دارند، با آن او 
دهـد كـه     سـوم نـشان مـي      سـي دسـتة   وجـود واژگـان فار    . اند در ادب عربي بومي شده     ،داده

هاي كشور صـادر كننـده را     لمثل ايراني است، مانند كالايي كه با خود، واژه        ا ضرب مضمونِ
 از ،ن و شـهر نـشيني دارنـد   ق به تمدكند، اين امثال واژگان فارسي را كه عموماً تعلّ      منتقل مي 
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از ديگــر نتــايج ايــن تحقيــق . خاســتگاه ايرانــي خــود بــه فرهنــگ عربــي انتقــال داده اســت 
  .رسي در امثال مولّد در مقايسه با قرآن كريم است درصدي واژگان فا2500افزايش
هـاي فارسـي، ادبيـات تطبيقـي، فرهنـگ و ادب        د، واژه  امثال مولّ  :ه هاي كليد ي   واژ
  .ايراني
1-مه مقد  
  له بيان مسأ-1-1

ها را شكست فرهنگي و قان شكست سياسي و نظامي ايرانيان از عرببسياري از محقّ
و ايرانيان عشق به فرهنگ، آداب و سنن خود را از دست  زيرا از يك س؛دانندمعنوي نمي

 دولت اسلامي محروم  نيز از فرهنگي فراگير براي ادارة قوم غالب،ندادند و از ديگر سو
هايي چون آل نوبخت در  خلافت عباسي به پايمردي ايرانيان بنيان نهاده شد و خاندان1.بود

ر ن و فرهنگ ساسانيان را در اختيا، تمدالحميد كاتب و ابن مقفعكنار كاتباني چون عبد
به . 2 دولت بزرگ اسلامي نداشتندخلفايي قرار دادند كه هيچ تجربة سياسي اي براي ادارة

    هاي ايراني چون ناچار در اين حكومت همه چيز رنگ و بوي ايراني گرفت، آيين
 از ايرانيان بود، همگي تقليدي... هاي رايج، نوع لباس وهاي نوروز و مهرگان، سكهجشن

دولت عباسي را دولت ايراني و ساساني تا آنجا كه ابن خلدون، جاحظ و برخي مستشرقان، 
  .)85 - 84.. : ، جستاري1384سبزيان پور،. (نامندمي

در حكومت عباسي، شاعران، مترجمان، دانشمندان و نويسندگان ايراني تبار، با حمايت 
هاي در اين ميان كتاب. تاج بود و ديگري مشتاق زيرا يكي مح؛رو شدنده ب بي دريغ رو

زبان فارسي در دربار خلافت عباسي رايج و . بسياري از زبان پهلوي به عربي ترجمه شد
هاي بزرگمهر و ديگر حكمت. 3ت مورد استقبال عرب ها واقع شدفرهنگ ايراني به شد

تأثير : 1385سبزيان پور،  (.ه قرار گرفتحكيمان ايراني در كنار احاديث اسلامي مورد توج
نفوذ اين . هاي ايراني بسياري به ادب عربي سرازير شد از اين رهگذر واژه.)87...ترجمه

هاي جلو من واژه: گويدمهمانان ايراني به قدري گسترده بود كه اخفش به شاگردانش مي
بوني جنّ: تلامذتهسمِعت الأْخَْفشَ يقوُل ل«: را به كار نبريد»  بخت«و » هم«، »بس«) فارسي(

  .) 223: 1418حريري، (. لَيس لفُلَان بخت: قولوُابس، وأَن تَقولوُا هم، وأَن تَ: أَن تقَولوُا
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شكند و به ها را مي مرز؛شودها و اصطلاحات ايراني به بغداد محدود نمينفوذ واژه
) 425/ 5: اتبي(قلقشندي . كندهاي آفريقايي سرايت ميهاي دور چون كشورسرزمين
ها يا عربي هستند و يا غير اين لقب: گويد القاب موجود در ديوان اداري مصر ميدربارة

ها فارسي است  ولي بيشتر آن،ها كه غير عربي هستند يا فارسي هستند و يا تركيعربي، آن
هي «. و دليل آن اين است كه خلافت عباسي در بغداد بود و زبان اكثر افراد آن فارسي بود

والسبب في . والعجمية منها إما فارسية، وإما تركية، وأكثرها الفارسية.  عربية، وإما عجميةإما
أن الخلافة كانت ببغداد وغالب كلام أهلها الفارسية... استعمال الفارسي«.  

توان ميزان بالاي از گفت و گويي كه بين يك ايراني و يك عرب صورت گرفته، مي
ما : ناظر فارسي عربياً بين يدي يحيى بن خالد البرمكي فقال الفارسي«: اين تأثير را دريافت

احتجنا إليكم قط في عمل ولا تسمية، ولقد ملكتم فما استغنيتم عنا في أعمالكم ولا لغتكم، 
حتى إن طبيخكم وأشربتكم ودواوينكم وما فيها على ما سمينا، ما غيرتموه كالإسفيداج 

ثيرة وكالسكنجبين والخلنجبين والجلاب، وأمثالها والسكباج والدوغباج، وأمثاله ك
يك ايراني با يك عرب در مقابل ): 1/193: 1341صولي، (» .فسكت عنه العربي...كثيرة

 ما هرگز در هيچ كار و نام گذاري:  ايراني گفت.كردنديحيي بن خالد برمكي مجادله مي
نياز ها و زبانتان از ما بي ولي در كار، شما حاكم شديد.ي به شما احتياج پيدا نكرديما

  بر اساس چيزي است كه ما ناميديم؛نشديد تا آنجا كه خوراكي و نوشيدني و ديوان هايتان
، »خلنجبين«، »سكنجبين«، »دوغباج«، »سكباج«، »اسفيداج« مثل ،ها را تغيير نداديدشما آن

  .4عرب در مقابل او ساكت شد... ، و»گلاب«
 كتاب 3از ) 97: 1339(ق اي است كه محقّربي به گونهنفوذ واژگان فارسي در ادب ع

معيد النعم و «و » الحوادث الجامعة و التجارب النافعة في المائة السابعة«، »الاعتبار«هاي به نام
ها يكي در شام ديگري در عراق و سومي در مصر به برد كه مؤلف آننام مي» مبيد النقم

هايي از كلمات ق پس از ذكر نمونهسي است، محقّهاي فاردنيا آمده و همگي پر از واژه
هاي اگر اين گونه كلمات و لغات از متون نظم و نثر دوره: گويد كتاب مي3فارسي در اين 

» المعربّ« چند كتاب ديگر نظير ،مختلف گردآوري شود و در كتابي تدوين گردد
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: گويده ميق در اداممحقّ. شودبات افزوده ميخفاجي بر كتب معرّ» شفاء الغليل«جواليقي و 
 ،، وضع شده»غير عربي: عجمه«لي براي شناسايي كلمات م مفصاينكه در علم نحو علاي

: همچنين نك.  به فرهنگ عربي دارد،نشان از كثرت نفوذ واژگان غير عربي بويژه فارسي
  .)30- 18: 1410عبد الرحيم، (

 كوفه در كوچه و بازار هاياستقبال از زبان فارسي به قدري گسترش يافت كه بچه
ها تا آنجا كه احساس خطر از گسترش زبان فارسي در ميان عرب5خواندنداشعار فارسي مي

ل به جعل احاديثي با اين مضمون گرديدند كه زبان اي متوسهقدر افزايش يافت كه عد آن
ه جعل  ايران دوستان هم بيكار نمانده ب، در مقابل.م فارسي استقهر خداوند و اهل جهنّ

 فارسي ، ديگرنكتة). 20-11: 1384آذرنوش، . (ناي عكس آن پرداختنداحاديثي با مع
راستي معلوم نيست كه امامان شيعه به زبان ه و امامان شيعه است، ب) ص(گويي پيامبر 

 ولي عبارات فارسي بسياري از آنان نقل شده كه از جهت ؛گفته اند يا نهفارسي سخن مي
6.هاي نفوذ اين زبان در ادب عربي است زيرا از نشانه؛سيار داردت بزبان شناسي اهمي  

   نفوذ امثال فارسي به ادب عربي  -1-2
المثل هاي ب پيش آمد، ضربت ايران و عر اختلاط كم نظيري كه بين دو ملّدر نتيجة

اي  به گونه؛سيل آسا به ادب عربي سرازير شد7، ايرانيان كه شهرت فراوان داشتندحكيمانة
سبزيان  (.المثل ايراني اشاره كردند ضربها شاعران عرب در اشعار خود، صريحاً به دهكه

ها پند و اندرز حكيمانه در منابع عربي نقل شد كه و ده) 96 - 69...: ، نقبي1389پور، 
، 1390 پور، سبزيان (.نوشتندر و لوازم زندگي خود ميها را بر ابزاايرانيان باستان آن

 ايراني  سخن حكيمانة1000ه تنهايي بيش از وس ب صالح بن عبدالقد).176 -147...: نگاهي
  ).53...: ، بازتاب1390سبزيان پور، . (كندرا به ادب عربي منتقل مي

  هاي فارسي امثال مولّد و واژه-1-3 
 وجود آمد كه در تعريف آن ه د ب جديدي به نام امثال مولّ در دورة عباسي پديدة

شود كه اصالتي غير عربي دارند، متعلّق به هايي گفته ميالمثل مولّد به ضربامثال«: اندگفته
مفتاح . (اندل وارد زبان عربي شدهفرهنگ عربي نيستند و در ابتداي عصر عباسي او

 مجمع الامثال ميداني ،اندد پرداختههايي كه به امثال مولّ در ميان كتاب.)30: 1998الحداد،
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). 176: 1988نك قطامش، . (تري را به امثال مولّد داشته استدهنگاه گستر)  ه 518ت (
هرچند بر .  مثل مولّد را جمع آوري كرده است1000ميداني در مجمع الامثال نزديك 

اساس شواهد و قراين بسيار، جاي ترديد در خاستگاه ايراني بسياري از اين امثال وجود 
 پژوهش در باب اي تحقيق در ادبيات تطبيقيهترين زمينهاز آنجا  كه يكي از مهم، 8ندارد

دب  در اين مقاله بر آن هستيم كه تأثير فرهنگ و ا،)225: 1389نظري،  (وام واژه ها است
 جديدي مورد بررسي قرار دهيم و آن تأمل در واژه هاي فارسي در ادب عربي را از دريچة

  .د استفارسي امثال مولّ
   تحقيقة پيشين-1-4

بويه و ابن دريد اولين كساني هستند كه به ترتيب در كتاب هاي خليل بن احمد؛ سي
. اندبه نفوذ واژگان بيگانه در زبان عربي اشاره كرده» جمهرة اللغة«و » الكتاب«، »العين«

از » المعرب من الكلام الاعجمي «،نخستين كتاب مستقلي كه در اين زمينه نوشته شده
از » واژه هاي دخيل در قرآن مجيد«و » لفارسية المعربةالالفاظ ا«دو اثر به نام . جواليقي است

. در اين خصوص به چاپ رسيده است» آرتور جفري«و » ادي شير«دو خاورشناس به نام 
   .)51 - 49: 1388قرباني، : (براي اطلاع بيشتر نك

تأثير «: توان به آثار زير اشاره كردهايي كه در اين زمينه به چاپ رسيده، مياز مقاله
هاي فارسي كتاب واژه«ق؛ در دو بخش از مهدي محقّ» 9ن فارسي در زبان عربيزبا

خدامراد مراديان؛ » 11هاي بيگانهتعريب يا عربي نمودن واژه«مسعود جعفري؛ » 10الاعتبار
هاي فارسي در نشوار وام واژه«ق؛ مهدي محقّ» 12هاي فارسي در كتاب تقويم الأدويةواژه«

هاي فارسي بررسي و تحليل برخي از وام واژه«ش آذرنوش؛ آذرتا» 13المحاضرة تنوخي
  .فرامرز ميرزايي و مريم تركاشوند» 14ديوان ابونواس

   بحث-2
  : ذكر چند نكته لازم مي نمايد، قبل از ورود به بحث

هايي را كه در منابع مختلف، فارسي دانسته شده و در امثال  واژه در اين تحقيق همة-1
  .  ايماد به منابع جديد و قديم، مورد بررسي قرار دادهد آمده، با استنمولّ
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 ذكر ، مذكور آمدهها واژةامثال مولّدي را كه در آن  براي هر واژة فارسي، همة-2
  . ايمكرده
رح و توضيح، اشعار  فارسي بدون شة پس از واژ،  در دو بخش جاهلي و قرآني-3

  .ايمل مولّد مورد نظر را آورده مث، قرآن مربوط را ذكر كرده، سپسجاهلي و يا آية
  . ايم عبارات عربي خودداري كردهب تنگناي مجال مقاله از ترجمة به سب-3
  .ايم در پي نوشت آورده،دهد مضمون مثل ايراني است قرايني را كه نشان مي-4
   عصر جاهلي-2-1
   باز-1 -2-1

نام نوعي  ( اين واژه    )51: 1388( مكنزي   و) 15: 1988(ادي شير   ،  )182: 1410(جواليقي  
  .اندرا فارسي معرفي كرده) پرنده

: 2004امـرئ القـيس،   (على ظهَـرِ بـازٍ فـي الـسماءِ محلِّـقِ         /  كأََنَّ غلاُمي إِذ علا حالَ متنهِِ       
131(.  

َالبازي فانتِف ريشه نفَعكابِ، )105/ 1: 2003ميداني، . (إذا لم يفي الضَّب ازىْلاَ تُرسل الب .
  / 2ن، هما(

   .)270همان، . (، لاَ يفْزَع البازِي منِْ صيِاحِ الكًركْيِ)269
   برق -2 -2-1

  . برق را فارسي دانسته است واژة)157: 1410(جواليقي 
  .)121: 2004امري القيس، (يضيء حبيِاً في شَماريخَ بيضِ / أعَنِيّ على برقٍ أرَاه وميضِ 
   .)7قيامة، (» فإَِذاَ برِقَ البْصرُ«:  ذكر شده است از جمله بار6 اين واژه در قرآن كريم 

تَمتَعسرْقِ اللاَّمعِ مفي الب سَ269/ 2: 2003ميداني، . (لي(.  
   تاج-3 -2-1
 ايـن واژه  .)6114/  4: 1377دهخـدا،  . (كلاه جواهر نشان كه سلاطين بر سر كننـد    » تاج«

 تـاج   كلمة .)122: 1374آذرنوش،  : (نك. ده است هاي اعراب قبل از اسلام ديده ش      در كتيبه 
 راه يافتـه  tag - و ارمنيtag - و سريانيtaga - و عبري taga-هاي كهن به آراميبه زبان
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ايـن واژه را    ) 34: 1988(ادي شير   و  ) 218 : 1410(جواليقي  ). 110: 1380آذرنوش،  . (است
   .15دانندفارسي مي

  .)26: 1893عنترة، (قوَمٍ منِ بني عبسٍ شهُودِ و/ بِمملكَةٍَ عليَها تاج عِزٍّ 
اضُعةِ التَّورُوءالم 170/ 1: 2003ميداني، . (16تَاج(.  

    جندي -2-1-4
  . دانداين واژه را فارسي و به معناي سرباز مي) 172: 1372( جفري 

راء، نقل از جيدا بنت زه(في همومٍ أكُابد الوجد وحدي / ورماني منِ بعدِ أنصار جندي 
  .)49: 1935يموت، 

» وإِنَّ جنْدنَا لَهم الْغَالبِونَ«:  براي نمونه؛ بار ذكر شده است7اين واژه در قرآن كريم نيز 
    ).173صافات، (

  .) 181/ 2: 2003ميداني، . (كُرْدِى يسخَرُ منِ جنْدِى
   جوهر-2-1-5

دانـسته اسـت، ايـن واژه در پهلـوي         آن را فارسي و معربّ جوهر       ) 237: 1410(جواليقي  
gohar    و  gohr  شـير  و ادي )  79: 1388(مكنـزي   ). 237: 1410(عبـدالرحيم   : نـك .   است

  . اندنيز آن را فارسي دانسته) 46 :1988(
  .)15: 1986فند زماني، (فَلهَا منِ جوهرِ العتِقِ نجِار / إِنَّنا نضَربِ ببِيض أخُلصِت

فيِ القَراَب دسرَضالحع ِرهِمَفيِ غيرٌ، وهو253/ 1: 2003ميداني، . (ة ج(.  
   خير -6 -2-1
جـواليقي  . در لغت به معناي نيكويي و تفصيل دادن كسي بر كـس ديگـري اسـت               » خير«

  .اندفي كردهاين واژه را فارسي معرّ) 257/ 4: 1408(و ابن منظور ) 276: 1410(
: تـا اسود بن يعفر، بـي    (قومك موجوداً ومعدوما    من خير   / عف صليب إذا ما جلبةٌ أرمت       

59(.  
مومنـون،  (» وأَنْت خيَرُ الْمنْـزِليِنَ   ..«:  بار به كار رفته از جمله      191 اين واژه در قرآن كريم      

29(.  
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ومرٌ منِْ فتِْنةٍَ تَدَخي ،لْطَاَنٌ غَشوُمةٍ ) 386/ 1همان، . (17 سردرٌ منِْ بَفقْةٌَ بِنَقْدٍ خيبنَِسيِئةٍَص .
 وضيِعةٌ عاجِلةٌَ خيَرٌ منِْ ربحٍ ،)423همان، . (، شبر في ألية خيرُ منِ ذراع فيِ رية)451همان، (

، غبار )96همان، ( 19  فوت الحاجةِ خيَر مِن طَلَبها إلى غيَرِ أهلها،)396/ 2همان، (18 بطيِء
: 2003ميداني، . (21 من الراكب ، المركوب خيرٌ)71همان،  (20العمل خير من زعفران العطلة

343(.  
   درهم-7 -2-1
  ثعـالبي  .)538/ 21: 1345دهخـدا،  . ( نقره، معربّ از يوناني اسـت    به معناي سكة  » درهم«

ــسته  ) 339: 2001( ــي دان ــي و عرب ــين فارس ــشترك ب ــواليقي . آن  را م آن را ) 55: 1410(ج
ــزي   ــاني، مكن ــري )242: 1388(يون ــوش ) 204: 1372(، جف ــوي ) 16: 1386(و آذرن از پهل

dang دانه و danakاند دانسته .  
جابر بن حنـي، نقـل از   (وفي كُلِّ ما باع أَمرُؤٌ مكس درِهمِِ  / وفي كُلِّ أَسواقِ العِراقِ إتِاوةٌ      

  .)211: تاضبي، بي
ــدرِهمٍ  ــزِلُ بِ ــدانِقٍ وينْ ــب بِ ــصاحِبِ الفيــلِ يركَْ ــولَ  لاَ،)181/ 2: 2003ميــداني، . (22كَ سر 

 الدينَار القَـصيِرُ يـسوى دراهِـم        ،)342همان،  . (، ما المرء إلا بدرهميه    )270همان،  . (كالدرهمِ
   .)300/ 1همان، . (كثَيِرَة
   دين-8 -2-1

 احتمـال عبـري، عربـي و فارسـي را      3 ديـن    رة  ريشة واژة   دربا) 572/ 22: 1345(دهخدا  
  عيلامـي  ) 40ص (آن را فارسـي و بـار ديگـر    ) 207: 1372(برشـمرده، جفـري يـك بـار     

dhena نـك . هاي پهلوي برشـمرده اسـت   آن را از واژه)264: 1388(مكنزي . دانسته است :
  .)24: 1374 (برگ نيسي

  .)44: 2005زهير، (في دينِ عمروٍ وحالَت بيننَا فَدك / لئَنِ حلَلت بجِو في بني أَسدٍ 
جعـلَ علَـيكمُ فِـي الـدينِ     ...«:  براي نمونه؛ بار ذكر شده است97اين واژه در قرآن كريم     

  .)78مومنون، ( »..منِْ حرَجٍ
  .)346/ 1: 2003ميداني، . (رأْس الدينِ المعرِفةَ

   دينار -9 -2-1
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) 574/ 22: 1345(دهخـدا   . را فارسـي دانـسته اسـت      » دينار «واژة) 307: 1410(جواليقي  
  .باشد» ده تايي«كه اين واژه يوناني و مأخوذ از لفظ ديناريوس احتمال داده است 

  .)245: 1999تابط شرا، (أَو عبد رب أخَا عونِ بنِ مخِراقِ / هل أَنت باعِثُ دينارٍ لحِاجتنِا 
 ـ    ..«:  بار  ذكر شده است     1اين واژه در قرآن كريم نيز        بِدِينَارٍ لَا ي ْنهنْ إِنْ تأَْمم مْمنِههِوؤَد.. «

  .) 75آل عمران، (
. الدينَار القصَيِرُ يسوى دراهمِ كثَيِـرَة     ،  )270/ 2: 2003ميداني،  . (لاَ يبصِرُ الدينَار غيَرُ النَّاقِدِ    

  .)300/ 1همان، (
   زور-10 -2-1
و )  340: 1410(جواليقي  ). 539/ 25: 1345دهخدا،  . (به معناي سخن دروغ است    » زور«

زور در پهلـوي بـه    . انـد  را فارسي و پهلـوي دانـسته       به ترتيب اين واژه   ) 256:  1388(مكنزي  
 بيـستون   به كار رفته، در سنگ نبـشتة     zurمعناي گواهي دروغ است كه در پازند به صورت          

  .) 240: 1372جفري، ). (من ستم و زور نكردم(هم آمده است 
  .)88: 1988مرقش اصغر، (أشَجْاناً بقَلبِْك تجَرَح ويحدثُِ / ولكنَِّه زور ييقِّظُ نائِماً 

   .)30حج، (» واجتنَبِوا قوَلَ الزُّورِ...«:  بار ذكر شده است4در قرآن كريم نيز اين واژه 
  .)269/ 2: 2003ميداني، . (ليَس هذا الأمرُ زوراً، ولاَ احتجِاجاً بالكِْعابِ

   سربال-11 -2-1
/ 26: 1345دهخدا، . (باشد مي،چه پوشندمعني پيراهن و هر آندر لغت به » سربال«
  .اند اين واژه را فارسي دانسته)88: 1988(شير و ادي) 256: 1372(جفري ) 417

  .)26: 2003طرفة بن عبد، (لؤُماً وأَبيضُهم سِربالَ طَباخِ / أَما الملوك فأََنت اليوم أَلأَمهم 
  .)50ابراهيم، (» ...سراَبيِلهُم منِْ قَطِراَنٍ«:  بار آمده است 3ريم نيز  سربال در قرآن ك واژة

  .)386/ 1: 2003ميداني، . (سراَوِيله فيِ زِيقِهِ
   سفينه-12 -2-1

گروهـي آن را فارسـي و       : نوشـته اسـت   » سفينه«دربارة واژة   ) 274 و   260: 1372(جفري  
  .دانندگروهي ديگر آن را سرياني مي
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  يِم    بحُفينةَِ أَمرهرزِمِ       / ككَوَثَلِّ السلَفٍ عادٍ إِذا احِتَلَّ مجابر بن حني، نقل از ضبي،      (إِلى س
  .)210: تابي

فَانْطَلقََـا حتَّـى إِذاَ ركبِـا فِـي      « : از جملـه   ؛ بـار ذكـر شـده اسـت        4اين واژه در قرآن كريم      
  .)72 كهف،(» ...السفيِنةَِ خَرَقهَا
السفينةمنِْ كثِْرَةِ الم فِينَِةَ بِالملاَّحِ)342/ 2: 2003ميداني، . (لاَحينَ غَرِقَتالس هْ23، ما أشب .

  .)372همان، . (، نَشأََ مع نوُحٍ في السفِينةِ)342همان، (
   سوق -13 -2-1

  .را فارسي دانسته است) به معني بازار(اين واژه ) 275: 1372(جفري 
  .)25: 1893عنترة، (ونادى وأعَلنََ فيهِ المنادي  / إِذا قام سوقٌ لبِيعِ النفُوسِ

 ،)137همـان،  . (، بينِـي وبينَـه سـوقُ الـسلاَحِ    )105/ 1: 2003ميداني،  . (سوقُ السلطَانُإنما  
ذَج  اَلوُذَج الجِـسرِ، وفَـالوُ     ،)386همان،  . (سوقنَُا سوقُ الجنَّةِ  ،  )212همان،  . (جاء بالدنيْا يسوقهُا  

  .)342همان، ِ. (24منِْ فُرَصِ الِّلص ضجَةُ السوق، )96/ 2همان، (. السوقِ
   فيل -14 -2-1

: 1372(؛ جفري )367/ 32: 1345دهخدا، . ( فيل معربّ پيل و فارسي الاصل است واژة
  .اند آن را فارسي دانسته)123: 1988 (شيرو ادي) 218: 1388(، مكنزي )335

  .)305:  1999تابط شرا، (علَيهِ فتَاً شَهم الفؤُادِ أَسيلِ /  الفيلَ أَلقى جِرانهَ فخََرَّ كأََنَّ
 بار ذكر شده 1هاي قرآن كريم است؛ اين واژه در قرآن كريم فيل نام يكي از سوره

   .)1الفيل، (» أَلمَ تَرَ كيَف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الفْيِلِ«: است
لاَ تحُسنِِ الثِّقَةَ ) 181/ 2: 2003ميداني، . (كب بدانِق وينزل بدرهمكصَاحِبِ الفيِلِ ير

همان، . (، ذكََرَ الفْيِلُ بلاَِده)447همان، . (، يأكُلُ الفِيلَ ويغتْصَ بِالبقَّةِ)269همان، . (بِالفيِلِ
1/312(.  

   مسك -15 -2-1
و ) 340: 2001(بي  ؛ ثعـال  )415/ 39: 1345دهخـدا،   . (مسك معربّ مشك فارسي اسـت     

  .اندآن را فارسي دانسته) 598: 1410(جواليقي 
  .)68: 1988مرقش اصغر، (نيِرُ وأَطْراف البنانِ عنمَ / النَّشْرُ مِسك والوجوه دنا 
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» ختَِامــه مِــسك وفِـي ذَلِــك فَليْتنََــافسَِ الْمتنََافِــسونَ «:  بــار آمـده اســت 1در قـرآن كــريم  
  .)26مطففين، (

حقُّ منْ كتََـب بِمِـسكٍ أَنْ       ،  )96/ 2: 2003ميداني،  . (فيِ شَمك المِسك شَغلٌ عن مذاقتِهِِ     
   .)253/ 1همان، . (يختْمِ بِعنبْرٍ

   يهود-16 -2-1
جفـري  : نـك . اندرا  آرامي و برخي ديگر فارسي دانسته   ) قوم موسي (» يهود «برخي واژة 

)1372 :421(.   
: 1988مـرقش اصـغر،   (لجِيِلانَ يـدنيها مـن الـسوقِ مـرْبِح     /  من يهود تبَاعدوا  سباها رجِالٌ 

88(.  
وقَالَتِ الْيهود ليَستِ النَّصارى «:  از جمله؛ بار ذكر شده است9اين واژه در قرآن كريم 

   .)113، بقره(» ...علىَ شيَءٍ
إلاَّ فَلاَ تَلْعاً، وودِياً تامهاةِكنُْ يربِالتَّو نَظَرَ )180/ 2: 2003ميداني، . (ب هوديإذا افتقََرَ الي ،

همان، . ( ، أصاب الْيهودِي لحَماً رخِيصاً فقََالَ هذاَ منْتنٌِ)105/ 1همان، . (في حِسابهِِ العتيق
451(.  

  عصر قرآن-2-2
  الشطرنج -1 -2-2
برخي . به معناي صد حيله است    » رنگصد«و يا   » سترنگ« فارسي   معربّ كلمة » شطرنج«

ــه معنــاي چهــار ركــن دانــسته » چترانــگ« هنــدي آن را از كلمــة / 9: 1377دهخــدا، . (انــدب
14282(.  

  .انداين واژه را فارسي دانسته) 100: 1988(شير و ادي) 118/ 7: 1408(ابن منظور 
  .)356/ 1: 2003ميداني، . (24زاد في الشَّطرنَجِ بغلةَ

  ر  وزي-2-2-2
پهلـوي بـه معنـاي    ) وجيـر (يـا   ) وي چيـر  (را معـربّ از     » وزير«) 181/ 44: 1345(دهخدا  

نيز فارسي بودن آن را تأييد كـرده  ) 406: 1372(جفري . همنشين خاص پادشاه  دانسته است  
  . است
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طـه،  (»  أهَليِواجعلْ ليِ وزِيراً منِْ«:  براي نمونه؛ بار به كار رفته2اين واژه در قرآن كريم      
29.(  

همان، . (25لاَ تأَمنِ الأميرَ إذاَ غشَّك الوزِيرُ، )340/ 2: 2003ميداني، ( منْ يشنْؤَك كَانَ وزِيراً
270(.  

  ورد -3 -2-2
: 1372( جفري .)156/ 44: 1345دهخدا، . (هاي اشجار استاسم جنس گل» ورد«
فإَِذاَ «:  براي نمونه؛آن آمده است بار در قر1اين واژه . اين واژه را فارسي دانسته است) 405

  .)37رحمن، (» انْشقََّتِ السماء فكََانَت وردةً كَالدهانِ
  .)342/ 2: 2003ميداني، . (ما جمش الورد بِمثْلِ العنَّابِ

   مائده-4 -2-2
     دانـسته اسـت، جفـري   » ميـده « فارسي   را معربّ واژة  » مائده« واژة   )148: 1988 (ادي شير 

هاي قـرآن  مائده نام يكي از سوره. كندنيز احتمال فارسي بودن آن را رد نمي       ) 369: 1372( 
ربـك أَنْ ينَـزِّلَ عليَنَـا مائِـدةً     ... «:  براي نمونه بار در قرآن تكرار شده است؛2 كه  كريم است 
  .)112مائدة، (» ...منَِ السماءِ

  .)270/ 2: 2003ميداني، . (دةِ غيَرِكلاَ تأَكُْلْ خبُزَك علىَ مائ
   مجوس -5 -2-2

 ؛ دانـسته  س را منجگوش، يعني صاحب گـوش كوچـك        مجو) 479/ 38: 1345(دهخدا  
و ) 374: 1372(جفـري  . زيرا بنيان گذار دين مجوس، مردي با گوش كوچـك بـوده اسـت            

 كـريم بـه كـار رفتـه          بار در قرآن   1اين واژه   . اندآن را فارسي دانسته   ) 590: 1410(جواليقي  
   .)17حج، (» ..والنَّصارى والْمجوس و...«. است

  .)340/ 2: 2003ميداني، . (ما هو إلاَ نَار المجوسِ
2-3-اسي عصر عب  
   استاذ -2-3-1

دهخـدا،  : نـك . ( به معنـي كـسي كـه بـا مهـارت اسـت           ،صفتي فارسي است  » استاد «واژة
1345 :6 /2100(.  
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 زيرا در كلام عرب سين و ذال با هم          ؛دانداين واژه را عربي نمي    ) 125: 1410( جواليقي  
عبـدالرحيم  : نـك .   اسـت   ostadاصل اين كلمه فارسي است و بـه پهلـوي           . شوندجمع نمي 

  .اندنيز آن را فارسي دانسته) 10: 1988(شير و ادي)  184: 1388( مكنزي ،)125: 1410(
  .)270/ 2: 2003ميداني، . (ذِيلاَ عنِْد ربي ولاَ عنِد أُستَا

   آجر -2 -2-3
. دانــدرا يونــاني مـي معـربّ آگـور از فارســي اسـت، نــويري صـاحب منتهـي الأرب آن      

 ايــن واژه را فارســي )8: 1988(شــير  و ادي)286: تــابــي( ســيوطي .)43/ 2: 1345دهخــدا، (
  . اندفي كردهمعرّ

ميداني، (فماذا أقول أنا؟    : ه فقالت اللبنة  وإبتلالا: وقعت آجرة ولبنة في الماء فقالت الآجرة      
2003 :2 /396(.  
    بخت-3 -2-3

/ 10: 1345دهخدا، . ( به معناي حظ،انداين كلمه را اعراب از فارسي زبانان گرفته
  .اند نيز اين واژه را فارسي دانسته)17: 1988(ادي شير  و )171: 1410( جواليقي .)691

. ، منْ تَرَك حِرْفَتهَ تَرَك بخْتهَ)180/ 2: 2003ميداني، ( .27 عِلمْكَف بخْتٍ خيَرٌ منْ كُرِّ
  .)341همان، (

   برسام-4 -2-3
 ـ» برسـام «از ابوعلي سينا نقل كرده اسـت كـه      ) 889/ 10: 1345(دهخدا   ب از بـر بـه   مركّ

/ 1 :1408(، ابن منظـور     )20: 1988 (شيرادي. معني سينه و سام به معني آماس و مرض است         
  . انداين واژه را فارسي دانسته) 156: 1410(و  جواليقي ) 376

ادح امالِغنَاء بِرْس اعم386/ 1: 2003ميداني، . (س(.  
   بستان-5 -2-3

، )279: تـا بـي ( سـيوطي  .)19/ 11: 1345دهخـدا،  . (مخفف بوستان و به معناي باغ اسـت  
  .اندواژه را فارسي دانستهاين ) 22 :1988(شير و ادي) 165: 1410(جواليقي 
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ْكَرَفس تَانُ كُلُّهسْ137/ 1: 2003ميداني، . (الب( ،ٍتَانسرٌ منِْ غَلَّةِ بَهِ خيجْةُ الولاَبص) . ،451همان
   .  قَد جعلَ إحدى أُذُنَيهِ بستَاناً، والأخرى ميداناً،)342/ 2همان، . (ما هو إلاَ بستَانٌ، )    
  .)136همان، (                      

   بيدق -6 -2-3
 جـواليقي   .)484/ 11: 1345دهخـدا،   . ( شـطرنج را گوينـد كـه معـربّ پيـاده اسـت             پيادة

  . داندنيز اين واژه را فارسي الأصل مي) 210: 1410(
  .)342/ 2: 2003ميداني، (  ؟ متىَ فَرزْنْت يا بيدقُ

   تخت-7 -2-3
) 34: 1988(ادي شـير    . دشاه در هنگام سـلام اسـت      تخت به معني اريكه، محل جلوس پا      

  .اين واژه را فارسي دانسته است
ميـداني،  . (وبيـت القَـصيِِدةِ، ونكُتْـةُُ المـسأَلةَِ     عينُ القلاِدةِ، ورأْس التَّخْتِ، وأولُ الجرِيـدةِ، 

2003 :2 /58(.  
   ترياق-8 -2-3

 ثعـالبي   .)643/ 15: 1345دهخـدا،   . (سـت يوناني است و معـربّ تريـاك ا       » ترياق « واژة
آن را  ) 295: 1410(اين واژه را رومي و جـواليقي        ) 295: 1410(حيم  و عبدالرّ ) 340: 2001(

  .اندفارسي دانسته
وعلسالم التَّرياقُ منَِ العِراقِ مات جيء106/ 1: 2003ميداني، . (إلى أن ي(.  

   جوز-9 -2-3
» goz«اصل اين لغت در پهلـوي       ). 148/ 16: 1345 دهخدا،. (است) گردو(معربّ گوز   

و ) 280: تـا بـي ( ، سـيوطي    )238: 1410(، جـواليقي    )238: 1410(حيم  عبدالرّ: نك. باشدمي
  .اندآن را فارسي دانسته) 48: 1988(شير ادي

. نَ حجرَينِ ضحِك الجوزةِ بي،)2/270: 2003ميداني، . (لاَ يستَمتِع بِالجوزةِ إِلاَ كاسِرهُا
  .)451/ 1همان، (

2-3- 10-رقين  الس  
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  ابن منظـور     .)262: 1388مكنزي،  . (است» sargen«اين لغت  در زبان پهلوي، سرگين        
  .اند اين واژه را فارسي دانسته)89: 1988(ادي شير و ) 247/ 6: 1408(

  .)270/ 2: 2003ميداني، . (لاَ يميزُ بينَ التِّيِنِ والسرْقيِنِ
    سفره-11 -2-3

دهخدا، . (اي گسترده است كه بر آن خوردني و نوشيدني نهنددر لغت به معناي پارچه
  .اين واژه را فارسي معرفي كرده است) 123: تابي( سيوطي .)37/ 32: 1345

  .)136/ 2، 2003ميداني، . (قَد تَعود خبُزَ السفْرَةِ
   سكباج-12 -2-3      

دهخـدا،  ). ( خـشك بپزنـد    شـت و بلغـور و ميـوة       آشي كـه از سـركه و گو       (معربّ سكبا   
  ايـن    )92: 1988(شـير   و ادي ) 44: 1410(، جواليقي   )339: 2001( ثعالبي   .)556/ 26: 1345

  .اندواژه را فارسي دانسته
106/ 1: 2003ميداني، . (إلى كمَ سكِباج(.  

   سندان-13 -2-3
ايـن  ) 96 :1988( ادي شـير   ).658/ 26: 1345دهخـدا،   . (نگري اسـت  سندان نام آلتي آه   

  .واژه را فارسي دانسته است
، إذا كنُت سنِداناً فاصبِر وإن كُنت )180/ 2: 2003ميداني، . (كَانَ سنِْداناً فصار مِطْرَقةًَ

  .)106/ 1همان، . (مِطرَقةًَ فأوجِع
    طست-14 -2-3

اين واژه را ) 339: 2001( ثعالبي .)241/ 29: 1345دهخدا، . (معربّ تشت فارسي است
  .فارسي دانسته است

   .)269/ 2: 2003ميداني، . (لاَ أحب دمِي في طَستِ ذهَبٍ
   طنبور-15 -2-3
.  جهـت شـباهت آن بـا دم بـره    ،سازي است معروف، معربّ دنبره يعني دنب بره    » طنبور«

ايـن واژه را  ) 207/ 8: 1408( ابـن منظـور   و) 282: تابي( سيوطي .)323/ 29: 1345دهخدا،  (
  . اندفارسي دانسته



1393،بهار و تابستان 10، شمارة 6، سال  نشرية ادبيات تطبيقي  

 

156

  .)356/ 1: 2003ميداني، . (زاد في الطُّنبورِ نَغمةً
    عنبر -16 -2-3

اين واژه را ) 340: 2001( ثعالبي .)380/ 30: 1345دهخدا، . (ر و خوشبو است معطّمادة
 .فارسي دانسته است

كٍ أَنْ يبِمِس نْ كتََبقُّ منبْرٍحبِع ِ253/ 1 :2003ميداني، . (ختْم(.  
    فالوذج-17 -2-3 

دهخدا، . (معربّ فالوده و پالوده به معني حلوايي است كه با عسل و بادام و نشاسته كنند
في  اين واژه را فارسي معرّ)120: 1988(ادي شير و ) 340: 2001( ثعالبي .)79/ 12: 1345
  .اندكرده

  .)96/ 2: 2003ميداني، . (فَالوُذَج السوقِفَالوُذَج الجِسرِ، و
     القصعه-18 -2-3

و ) 339: 2001(ثعـالبي   ). 330/ 33:  1345دهخـدا،   . (ه اسـت  معربّ كلمه فارسـي كاس ـ    
  . انداين واژه را فارسي دانسته) 524: 1410(جواليقي 

  .)269/ 2: 2003ميداني، . (لتَِكنُِ الثَّريدةُ بلقْاء لاَ القصَعةُ
   قهرمان-19 -2-3

: 1345دهخـدا،   . (باشـد  مي دارندهدار، وكيل و نگه    به معناي خزانه   ،اين واژه معربّ است   
ايـن  ) 130: 1988(شـير   و ادي ) 334/ 11: 1408( ابن منظور    ،)97: تابي( جواليقي   .)330/ 33

  .اندكلمه را از كلمات فارسي برشمرده
  .)287/ 1: 2003ميداني، . (27مانةَالخِْلمْ ريحانةَ، وليَست بقِهَر

   كركي-20 -2-3
 كــم گوشــت و ســخت ، خاكــستري رنــگ،اي اســت چــون مرغــابي كوتــاه دم پرنــده
ايـن  ) 134: 1988 (شـير و ادي ) 286: 1388( مكنـزي    .)462/ 34: 1345دهخـدا،   . (استخوان

  . دانندواژه را فارسي مي
، لاَ يفْزَع البازِي منِْ صيِاحِ )446/ 2: 2003ميداني، . (يصيِد ما بينَ الكُرْكىِ إلَى العنْدلِيبِ

  .)270همان،. (الكًركْيِ
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   كوسج-21 -2-3
مأخوذ از فارسي كوسه، به معناي كسي است كه ريش او بر زنـخ باشـد نـه بـر                     » كوسج«

شـير  و ادي ) 282: تابي(، سيوطي   )540: 1410(جواليقي  ). 342/ 35: 1345دهخدا،  . (رخسار
  . انداين واژه را فارسي دانسته) 140: 1988(

  .)270/ 2: 2003ميداني، . (لاَ تَسخَرْ بكِوَسجٍ ما لمَ تَلتَْحِ
   لوزينج -22 -2-3

لوزينج نوعي شـيريني اسـت كـه        . استاين واژه را فارسي دانسته    ) 142: 1988(ادي شير   
ــوي آن  ــك(» lauzenak«پهل ــت) لوزين ــدارحيم، . (اس ــك .)564: 1410عب ــوش : ن آذرن

)1386 :17(.  
  .)342/ 2: 2003ميداني، . (الَّلوزِينَجِ منِْ نكِد الدنيْا منفَْعةُ الهِليِلَج ومضَرَّةُ

   منجنيق-23 -2-3
مـن چـه    «آلتي كه بدان سنگ اندازنـد و معـربّ از           . به معني سنگ انداز است    » منجنيق «
ــراي كــار  » نيــك ــيكم ب ــن چــه ن ــي م ــافارســي اســت، يعن ). 1222/ 41: 1345هخــدا، د. (ه

هـاي كلمـات    را با هم در يك كلمه از ويژگـي        » ق« و  » ج«جمع شدن   ) 22: 1410(جواليقي
يعني من چه زيبا هستم،     » من جي نيك   «، اين واژه را تغيير يافتة       وي همچنين   .داندعربي نمي 

ي كـرده   نيـز ايـن واژه را فارسـي معرف ـ        )  147: 1988(شـير    ادي .)572همـو،   : (نك. داندمي
  . است

  .)170/ 1: 2003ميداني، . (اتَّقِ مجانيقَ الضُّعفاء
   ميزاب-24 -2-3
مخفـف  (، از ميـز     اين كلمه فارسـي اسـت     . آبريز و ناودان و آب گذر و آبراهه       » ميزاب«

، سـيوطي   )598: 1410( جـواليقي    .)289/ 41: 1345دهخدا،  . (و آب )  ميزيدن ميزنده يا مادة  
  . كنندفي مياين واژه را فارسي معرّ) 149: 1988(ر و ادي شي) 281: تابي(

  .)96/ 2: 2003ميداني، . (فرَّ منُِ المطَر و قَعد تحَت الميِزابِ
   هليلج-25 -2-3
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- آن مصرف دارويي دارد و به      اي و از تيرة مورد كه ميوة       درختي است از خانوادة دولپه    

) 283: تـا بـي ( سـيوطي  .)257/ 45: 1345دهخـدا،   . (رودخصوص به عنوان قابض به كار مي      
  . فارسي دانسته است) 133: 1410(آن را هندي و جواليقي 

         لـيلَجفلا تأَكُـلِ اله أست كنُ لَكنفَْعـةُ      )105/ 1: 2003ميـداني،   . (إذا لمَ ينيْا مالـد مِـنْ نكِـد ،
  .)342/ 2همان، . (الَّلوزِينَجِ الهِليِلَج ومضَرَّةُ

  داواني واژه هاي فارسي در قرآن كريم و امثال مولّ فر مقايسة--2-4
 77434 را بـه ترتيـب       هـاي فارسـي موجـود در آن       اگر تعداد كلمات قرآن كريم و واژه      

بـدانيم و تعـداد كلمـات       ) بر اساس تحقيـق جفـري     ( مورد   31و  ) 117: 1378معرفت،  : (نك
 به  ها را   سي موجود در آن   كلمات فار و نيز   ) بر اساس قياس و تخمين    (موجود در امثال مولّد     

-گردد كـه درصـد واژه     ص مي ها مشخّ  آن ، از مقايسة   مورد بدانيم  46 و   4620ترتيب حدود   

.  كـريم اسـت  هـاي فارسـي موجـود در قـرآن     برابر واژه25هاي ايراني در امثال مولّد تقريباً        
 ت بـه دورة  اسـي نـسب    عب سيار بالاي كلمات فارسي در دورة      افزايش ب  نمودار زير نشان دهندة   

 ؛اسلامي است كه بـا افـزايش نفـوذ فرهنـگ ايرانـي در ادب عباسـي همـاهنگي كامـل دارد               
 متـون پهلـوي بـه عربـي         ط فرهنگـي، نـژادي، مهـاجرت و ترجمـة         چيزي كه از طريق اخـتلا     

  .صورت گرفته است
  

4%

96%

واژ��ن ���ن

�
واژ��ن ا���ل ��ّ

  
آن و  بسامد واژگان فارسي در قراي مقايسةنمودار دايره): 1 - 1(ل                       شك

  .امثال مولّد
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   نتيجه گيري-3
سـي و پـنج   : الـف : شوند واژگان فارسي موجود در امثال مولّد، به دو دسته تقسيم مي   -1

يازده واژه به شرح زيـر كـه در ايرانـي    : ب. واژه كه همگان در فارسي بودن آن متفق هستند        
، هلـيلج،    مائـده  درهم، شطرنج، يهود، كركـي، سـفينه،      : ها اختلاف نظر وجود دارد     آن بودن

  .ترياق، دين، آجر و دينار
اي بـر    جاهلي و اسـلامي در امثـال مولّـد قرينـه           ن فارسي مربوط به دورة     وجود واژگا  -2

اسي در فرهنگ عربـي    عب ؛ زيرا اين واژگان در دورة     شودايراني بودن مضمون محسوب نمي    
  .اندبومي شده

يي باشـد كـه در پيـدا      هـا د از سـرنخ   توان ـ وجود واژگان فارسي در ميان  اين امثال مي         -3
هـاي  دهند و ذهن خواننده را بـه سـمت ريـشه    واقعي اين امثال ما را ياري ميكردن شناسنامة 

  .ايراني اين امثال سوق دهند
4- ها بـا انتقـال فرهنـگ و    دهد كه اين واژه  هاي ايراني امثال مولّد نشان مي     ل در واژه   تام
ن ساساني به خلافت   تمد زيـرا عمومـاً بـه امـوري از     . انـد ر امثـال مولّـد نفـوذ كـرده     اسي د  عب

 چيـزي كـه در   ؛شـود ها ديده مي ن و شهر نشيني در آن     هاي تمد ق دارند كه نشانه   زندگي تعلّ 
سـكباج،  «هـايي چـون    از جملـه خـوراكي  ؛قبايل عرب كاربرد و شهرت زيـاد نداشـته اسـت       

و ) طـشت (طـست   «زار خـانگي چـون      ، اب ـ »عنبر و بستان  «، بوهاي خوش چون     »هليلج، لوزينه 
، همگي از مظاهر زندگي     »آجر، سندان، ميزاب و تخت    «، لوازم زندگي چون     »)كاسه(قصعة  

  .شهري است
 ال مولّد نسبت بـه قـرآن كـريم نـشانة          هاي فارسي در امث    درصدي واژه  2500 افزايش   -5

  . عباسي استادب ايراني به ادب عربي در دورةهجوم سيل آساي فرهنگ و 
  : داشت هاياد

ها آيين كند كه عربصريحاً اقرار مي) 21: 1332(، جاحظ )250 و 249: 1383راشد محصل، : ( نك-1
ولنبدأ بملوك العجم، إذ كانوا هم الأول في ذلك، وعنهم أخذنا «اند، كشورداري را از ايرانيان آموخته

 . »قوانين الملك والمملكة، وترتيب الخاصة والعامة
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2

ديوان اسلامي به دست هرمزان ايراني در زماني بنيان نهاده شد كه عمر براي تقسيم غنايم  اولين پاية - 
: براي تفصيل بيشتر نك. انبوه جنگي در ميان مردم درمانده شد و هرمزان شيوة تقسيم آن را به عمر آموخت

       اري كمك ها در امور كشورددانست و از آنعمر ايرانيان را خردمند مي) 71-52: 1362محمدي، (
فكان عمر يشاوره فى توجيه العساكر ... إن لأهل فارس عقولاً بها استحقوا ما كانوا فيه من الملك: گرفتمي

  ).113/ 1: 1404ابن عبد ربه، . (والجيوش لأهل فارس
3

     ابن مقفع آن قدر مورد توجه قرار گرفت كه جاحظ : نقل كرده است) 66: تابي(مسعودي  - 
  .كرد تا مورد توجه قرار گيردي خود را به نام ابن مقفع به مردم معرفّي ميهاكتاب
آذرنوش، : (دانند؛ نك واژه مي4000 تا 2500اي فارسي در عربي را بين  محققّان تعداد وام واژه-4
1385 :201 .(  
5

ست سمية آبست و نبيذ است عصارات زبيب: هاي كوفه نقل كرده صاحب اغاني اين جمله را از بچه- 
  ).18/273: تااصفهاني، بي. (روسبيد است

6
هاي فارسي نقل شده از امامان شيعه را در رسالة دكتري در دانشكده الهيات  محفوظي عبارت- 

  . دانشگاه تهران، خود جمع آوري كرده است
7

هاي عربي در مقدمة الحكمة الخالدة علتّ انتساب بسياري از حكمت) 12: تابي( عبد الرحّمان بدوي - 
لأن الفرس كانوا معروفون منذ القديم بهذا النوع «: داندرا به ايرانيان، شهرت اين قوم به حكمت و اندرز مي

هايي دارند كه در من جز از ايرانيان در تعجب نيستم ؛ زيرا حكمت: ؛ شاعري عرب گفته است»من الأدب
لهم حكم قد سرن في الشرق / س إنهم وما عجبي إلا من الفر: شرق و غرب جهان رايج و مشهور است

  ).169: تاابن كتاني، بي(والغرب 
8

نشان داده » پژوهش زبان و ادبيات فارسي«اي در دست چاپ، در نشرية  نويسندة اين نوشتار در مقاله- 
  .است كه مضمون بسياري از اين امثال از ايران باستان به فرهنگ عربي منتقل شده است

هاي فارسي در اشعار  سال پيش است، اشاره به واژه50مقاله كه مربوط به بيش از  محققّ در اين دو -9
از نقش مهم ابن . جاهلي، قرآن كريم و احاديث اسلامي و متون ادب عربي در دورة عباسي كرده است

در هاي ايراني به زبان عربي به تفصيل سخن گفته و مقفع و عبد الحميد كاتب در انتقال واژگان و انديشه
  . مجموع، اطلاعات ارزشمند بسياري در اين خصوص به دست داده است

10
-  نويسنده در چكيده مدعي شده است كه با نگاهي تاريخي و با بررسي جامع، لازم است وام واژه- 

حيرت آور است كه نويسنده بدون هيچ تحليل و بررسي . هاي ايراني در متون عربي مورد بررسي قرار گيرد
ها تنها منبع نويسنده براي اثبات ايراني بودن واژه. اژگان اين كتاب را ايراني معرفي كرده استتعدادي از و

  .اي به او نشده استدر چند نمونه، حاشية مصححي است كه نامي از او نبرده و در فهرست منابع نيز اشاره
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توان كلمات ها مين نويسنده بدون استناد به هيچ منبعي قواعدي را مشخّص كرده كه از طريق آ-11

  . كنند، معين كرده استهمچنين، حروفي را كه در تعريب تغيير مي. معرّب را از عربي خالص تشخيص داد
12

هاي فارسي را كه در اي دربارة كتاب مورد بحث تعداد بسيار زيادي از واژه نويسنده پس از مقدمه- 
  .ه استاين كتاب به كار رفته، بدون تحليل و توضيح ذكر كرد

13
داند هاي فارسي در زبان عربي، علمي و روشمند است، آذرنوش لازم مي نگاه نويسنده به نفوذ واژه- 

ها از جهت تاريخي بررسي شود تا معلوم گردد زبان وام گيرنده در چه شرايطي به آن پديده كه اين واژه
چيند كه جانب ها را در نظامي ميي، آننيازمند شده، به همين سبب، با تقسيم بندي و اشاره به ترتيب زمان

ها را به دوران جاهلي، قرآني، عصر اسلامي و اموي، عصر نويسنده اين واژه. زمان و مكان را نگاه دارد
از نكات ارزشمندي كه نويسنده اشاره كرده است، عقيم بودن . عباسي اول و دوم تقسيم كرده است

هاي فارسي را در متون يم بندي زماني و هرگونه تحليل، واژ هوار بدون تقسهايي است كه فهرستپژوهش
  . دهندعربي نشان مي

 نويسندگان در اين مقاله علي رغم نقل قول از آذرنوش كه لازم است ترتيب زماني در اين نوع -14
هاي جاهلي، قرآني و عصر عباسي قايل شوند، به ها رعايت شود، بي آن كه تفاوتي بين واژهپژوهش

ها يا به منبع اتد، عجيب آن كه در برخي شواهد براي ريشة ايراني واژهها اكتفا كردهرستي از اين واژهفه
و يا از منابع جديد و دست دوم به جاي منابع معتبر ) جلباب، قبا، ردا، بوس، دورق(خاصي اشاره نكرده، مثل 

را از دهخدا، رامپوري، » جلار، طاس و ديباجتاج، دهقان، جلنار، فيوج، شطرنج، «: اند، از جملهاستفاده كرده
و » پرويز«، »خسرو انوشروان«از همه عجيب تر آنركه اسم هاي اشخاص مثل . آذرنوش و كيا نقل كرده اند

را وام » بنو الاحرار«و حيرت انگيز آن كه واژة » طوس«و » مرو«، »شوش«و نيز اسم شهرهايي چون » شاپور«
  .ر ضروري و غير مرتبط داده اندواژه حساب كرده، توضيحات غي

سبزيان پور، (و ) 210 -206/   14: 1385زرين كوب، : ( براي اطلاع بيشتر از اين مضمون نك- 15
  ). 25.. : اي، نكته1388
): 76: تاابن مسكويه، بي... (لا المروءة بغير تواضع: ...امور لا تصلح الا بقرائنها:  از پندهاي ايرانيان-16

  .. . جوانمردي بدون تواضع ...  كه جز با قراين خود كامل نمي شود،چند كار هست
سبزيان پور، : (براي اطلاع بيشتر نك. هاي منسوب به اردشير بابكان است اين عبارت از حكمت-17
 ).65...: ، بازشناسي1384

براي اطلاع از . معالجة الموجود خير من انتظار المفقود:  بر نگين انگشتر بزرگمهر نوشته شده بود- 18
  ).1702...: ، مقايسه1390سبزيان پور، : (نكمضمون سيلي نقد به از حلواي نسيه در ايران باستان 

أَشَد منَِ الحْاجةِ أنَْ تكوَنَ «: مثل زير را از حكمت هاي بزرگمهر دانسته است) 41: 1983( جاحظ، - 19
  ).103...: ر پند، تأثي1388سبزيان پور، : (نك»الِيَ غيَرِ أَهلِها
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 -71.. : ، تأثير ديدگاه1390سبزيان پور،: ( براي اطلاع از اهميت كار و شغل در ايران باستان، نك- 20

73.(  
 ) .1710.. : ، مقايسه1390سبزيان پور، : ( براي اطلاع از ارزش مال و ثروت، نك- 21

  ).40...: ، تأملي در1390سبزيان پور، : ( براي اطلاع از ريشة ايراني اين مضمون، نك- 22
23

 : در بيت زير صريحا جملة حكيمانة كسري را نقل كرده است) هـ198 -146( ابونواس- 

 ثَّلَها تَمرىَ فيِموقِ  براي اطلاع بيشتر از اين مضمون نك/ كقَوَلِ كِسةُ السَضج سبزيان : (منِ فرَُصِ اللِّص
  ).74...: ، نقبي1389پور، 

گردد كه ين واژه در اشعار جاهلي و قرآن كريم نيافتيم، ولي از بررسي روايات معلوم مي اثري از ا- 24
با آن كه ميرزايي از پيشينة اين واژه در صدر اسلام سخن . اين واژه در صدر اسلام شناخته شده بوده است

شده و حسوب ميگفته، به اين نكتة مهم اشاره نكرده است كه اين واژه در زمان ابونواس يك لفظ بومي م
تاج، (ميرزايي واژه هاي ) 228: 1389(ميرزايي : نك. ابونواس نقشي در انتقال آن به زبان عربي نداشته است

هاي ايراني در را كه پيشينة جاهلي و عصر قرآني دارند، در شمار وام واژه) سراج، ابريق، فيوج، جلباب
  ).242 -217: همان( :نك. اشعار ابونواس به شمار آورده است

هاي مت حـــكرا در شمار» لا تَغتْرّ بمودة الأمير إذا غشَّك الوزيـر«مثل ) 15: 1404(ابن عبد ربه  - 25
با توجه به تعريف مثل مولّد . و بزرگمهر فارسي آورده است) از حكيمان عرب در دورة جاهلي(اكثم صيفي 

.  باشد نه اكثم صيفيالمثل بايد از بزرگمهركه به معناي نوخاسته و بي سابقه در ادب عربي است، اين ضرب
ها رايج كه مفهوم سلطان و وزير در قبايل عرب جاهلي مصداقي نداشته است كه در ميان آننكتة ديگر اين

 ).9 -1.. : كنكاشي: 1390سبزيان پور، : ( براي اطلاع بيشتر از اين مضمون نك.باشد

 خوش شانسي و رزق بسيار افراد نادان از مضاميني  مضمون كم روزي بودن و بد شانسي عاقلان و-26
سبزيان پور، : (است كه در منابع عربي از بزرگمهر نقل شده است، براي اطلاع بيشتراز اين مضمون، نك

  ).105 و 104..: ، تاثير پند1388
يان پـور،  سـبز : (نـك .  آمده و ابن قتيبة آن را از ابن مقفع نقل كرده است     اين عبارت در نهج البلاغه     -27
1387 :60.(  

  فهرست منابع
  :هاكتاب: الف

  .قرآن كريم -1
، چاپ  هاي نفوذ فارسي در فرهنگ و زبان عرب جاهلي        راه .)1374(. آذرنوش، آذرتاش    -2

  . توس: دوم، تهران  
  .نشر ني: ، چاپ اول، تهرانچالش ميان فارسي و عربي .)1385(. ---------- -3
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، زيرنظر محمد معين و سيد جعفـر شـهيدي،چاپ          لغت نامه دهخدا   .)1345(. دهخدا، علي اكبر     -20
  .انتشارات دانشگاه تهران: دوم، تهران  
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